
  عربيزبان 

تـدلّ: دلالـت   ») /  3«و » 1«هـاي   شود (رد گزينـه  يوجد: يافت مي») / 3«ها (رد گزينه  القرابين: قرباني») / 1«ـ إنّ: قطعاً (رد گزينه » 2«گزينه  -1
  ترجمه)(پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ اضافه است. » 4«در ترجمه گزينه » بسيار«/ ») 4«كند (رد گزينه  مي

لا يشـكرون:  ») / 2«أكثـر النـّاس: بيشـتر مـردم (رد گزينـه      ») / 3«و » 1«هاي  ـ االله لذو فضلٍ: خدا داراي بخشش است (رد گزينه» 4«گزينه  - 2
  (پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ ترجمه)ها)  كنند (رد ساير گزينه سپاسگزاري نمي

يريـد:  ») / 3«بوا: خوشامد بگوينـد (رد گزينـه   يرح») / 3«يحبون: دوست دارند (رد گزينه ») / 2«و » 1«هاي  ـ لعلّ: شايد (رد گزينه» 4«گزينه  - 3
و » 1«هـاي   يدير شؤونهم: كارهايشان را اداره كند (رد گزينه») / 3«و » 1«هاي  بينهم: ميانشان (رد گزينه») / 2«و » 1«هاي  خواهد (رد گزينه مي

  م ـ ترجمه)(پورمهدي) (پايه دهم ـ درس شش») 3«

يحب أن يزورها: ») / 4«شود (رد گزينه  يشتاق: مشتاق مي») / 1«مشهد: صحنه (رد گزينه ») / 1«ـ كلّ مسلم: هر مسلماني (رد گزينه » 2«گزينه  - 4
  (پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ ترجمه) ») 3«دوست دارد كه آن را زيارت كند (رد گزينه 

  ») 3«و » 2«هاي  شود (رد گزينه ها) / تؤدي: منجر مي حيوان زيباست (رد ساير گزينه اينان جميلة: چشم ـ عين هذا الحيو» 1«گزينه  - 5

  (پورمهدي) (پايه دهم ـ درس پنجم ـ ترجمه) 

/ الحجاج: حاجيـان  ») 3«و » 1«هاي  فاز: اخبار تلويزيون (رد گزينهأخبار التلّ») / 4«و » 1« هاي ديديد (رد گزينه ـ كنتم تشاهدون: مي» 2«گزينه  - 6
 (پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس دوم)») 3«و » 1«هاي  الطائرة: هواپيما (رد گزينه») / 4«(رد گزينه 

الدار: خانـه (رد گزينـه   ») / 3«و » 1«هاي  الضيوف: مهمانان (رد گزينه») / 2«و » 1«هاي  هاي ايراني (رد گزينه ـ السنن الإيرانية: سنت» 4«گزينه  - 7
 ورمهدي) (پايه دوازدهم ـ دس اول ـ ترجمه) (پ») 3«

) 4زنـد.   ها را براي مردم مـي  ) خداوند مثال3دانند برابر هستند؟  دانند و كساني كه نمي ) آيا كساني كه مي2ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 1«گزينه  - 8

  رجمه)(پورمهدي) (تركيبي دهم و دوازدهم ـ تكنم كه مسافت هفتاد و پنج كيلومتر است.  گمان مي

 (پورمهدي) (تركيبي ـ ترجمه)م من آنچه را كه پروردگارم برايم آمرزيد، بدانند. وـ اي كاش ق» 4«گزينه  - 9

هاي  لا يحملنَا (رد گزينهبر ما تحميل نكند: أن ») / 3«و » 1«هاي  هيچ تواني: لا طاقةَ (رد گزينه») / 3«ـ پروردگارمان: ربنا (رد گزينه » 2«گزينه  -10
 (پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ تعريب) ) »4«و » 3«

  : درك مطلبترجمه 

كردند و گوينده اين چنـين توضـيح    اي از حيوانات و روش خاصشان در زندگي مشاهده مي نشستند و برنامه اعضاي خانواده جلوي تلويزيون مي
كند كه بالش شكسته است، پس حيوان درنده اين  آن وانمود مي بيند جلوي اش مي داد: زماني كه پرنده باهوش يك حيوان درنده نزديك لانه مي

كند. اما قسـمتي كـه از    شود و زماني كه پرنده از فريب دشمن و دور شدنش مطمئن شد، ناگهان پرواز مي كند و از لانه دور مي طعمه را دنبال مي
شناسند و روش اسـتفاده از گيـاه    شان گياهان دارويي را مي غريزه زندگي پرندگان خانواده را بيشتر به شگفت آورد (اين بود): برخي پرندگان با

صـحرايي راهنمـايي   براين اين حيوانات انسان را به خواص پزشـكي بسـياري از گياهـان     دانند. علاوه ها مي مناسب را براي پيشگيري از بيماري
  كنند.  مي

 ها:  ـ ترجمه گزينه» 3«گزينه  - 11

  اندوه خانواده شد.  منجر به مشاهده برنامه حيوانات»: 1«گزينه 

  دانند چگونه از گياهان استفاده كنند. بيشتر حيوانات درنده مي»: 2«گزينه 

  اش از دشمن شد. حيوان باهوش به شكستن بالش وانمود كرد كه سبب آزادي»: 3«گزينه 

  ديدند. خانواده حيوانات را در جنگل پهناورشان مي»: 4«گزينه 

  ) مطلب(پورمهدي) (تركيبي ـ درك 

 ها:  ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  -12

  كنند.  برخي از آنان يك حيوان درنده را براي دور كردنش از لانه دنبال مي»: 1«گزينه 

  هدف اصلي از استفاده گياهان پيشگيري از بيماري هست. »: 2«گزينه 

  شكند براي فريبش قطعاً دشمن پرنده بالش را مي»: 3«گزينه 

  قدرت غريزي براي تشخيص گياهان دارويي دارند. پرندگان يك »: 4«گزينه 

 ) مطلب(پورمهدي) (تركيبي ـ درك 

 
 
 
 
 
 



 ها: ـ ترجمه گزينه» 1«گزينه  -13

  خاطر شناخت پيدا كردن پرندگان به خاصيت گياهان.  به»: 1«گزينه 

  كنند.  شان وانمود مي هاي شكسته ها براي فرار از دشمن به بال زيرا آن»: 2«گزينه 

  شان با دشمنان خاطر هوششان و روش مواجهه به»: 3«گزينه 

  شوند مگر بعد از فريب درنده.  زيرا پرندگان از لانه دور نمي»: 4«گزينه 

  )مطلب(پورمهدي) (تركيبي ـ درك 

 ها:  ـ ترجمه گزينه» 4«گزينه  -14

  گيرند.  حيوانات يك زبان خاص دارند كه از طريق آن با هم ارتباط مي»: 1«گزينه 

  مواجهه پرندگان با حيوانات درنده »: 2«گزينه 

  تر است.  اگر حيواني براي بقا تلاش نكند پس آن طعمه حيوانات بزرگ»: 3«گزينه 

  دانند.  شان و ادامه دادن آن را براي بقا مي حيوانات روش زندگي»: 4«گزينه 

  ) مطلب(پورمهدي) (تركيبي ـ درك 

 ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  - 15

  من الأفعال المجردة : من الأفعال المزيدة»1«گزينه 

  فعليةٌ اسميةٌ»: 3«گزينه 

  فاعله الحيوان نيست / فاعله هذه مصدره: إتباع»: 4«گزينه 

  تركيب) (پورمهدي) (تركيبي ـ تجزيه و 

 ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 4«گزينه  -16

  علي وزن تفعل علي وزن تفعيل»: 1«گزينه 

  فعليةٌ / اسميةٌللغائب للمخاطب»: 2«گزينه 

  » الطائر«عله فا »خداع«فاعله »: 3«گزينه 

  (پورمهدي) (تركيبي ـ تجزيه و تركيب)

 ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 1«گزينه  -17

  فاعل  نيست / مفعول اسم التفضيل»: 2«گزينه 

  فاعل جمع مكسر / مفعول جمع سالم للمذكر»: 3«گزينه 

  مذكر  مؤنث»: 4«گزينه 

  (پورمهدي) (تركيبي ـ تجزيه و تركيب) 

  گذاري) (پورمهدي) (تركيبي ـ حركت تتََحرَّك حرَّكتتَُـ » 3«گزينه  - 18

كه آن را براي راندن حشرات تكان  وان) عضوي پشت بدن حي2ان براي دفاع از وطن: ارتش اي از سرباز ) مجموعه1ها:  ـ ترجمه گزينه» 3«گزينه  -19
گيـريم:   ) ماشيني كه آن را براي كار در مزرعه به كار مـي 4ها با سخن پنهاني شروع كردن به سخن گفتن: دوري كردن  ) قطعاً آن3دهد: دم  مي

  ژگان)ـ وا ششمو  پنجمس و(پورمهدي) (پايه دهم ـ درتراكتور 

» السمك العشب و الأسماك خيمة، الأعشاب »خيام«ترتيب  ها به ـ در اين گزينه جمع مكسر وجود ندارد. در ساير گزينه» 4«گزينه  - 20

  (پورمهدي) (تركيبي ـ واژگان)جمع مكسر هستند. 

) إنّ 1ها به ايـن شـكل اسـت:     بر سر فعل آمده و معناي آن را مضارع التزامي كرده: أنْ يتركَ: رها شود. در ساير گزينه» أنْ«ـ در اين گزينه   »2«گزينه  - 21
  (پورمهدي) (تركيبي ـ قواعد)) إنَّ التدينَ... 4) أنََّ االلهَ ... 3يأجوج... 

الكبيـران /   الـذكي / الشـاعران   ها فاعل موصوف وجود دارد: صـديقي  ساير گزينهاما در  نيستـ در اين گزينه فاعل موصوف » 2«گزينه  - 22
  (پورمهدي) (پايه دهم ـ درس پنجم ـ قواعد)الرحيم  ربنا

 كننده عبارت ما قبل است.  كند و از نظر معنايي كامل ز جمله قبل از خود ميآمده كه رفع ابهام ا» لكنّ«ـ در اين گزينه » 4«گزينه  - 23

  (پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ قواعد)

 ها:  بررسي ساير گزينه نيستتر از اين  لانفي جنس وجود دارد: هيچ كتابي ساده«ـ در اين گزينه » 3«گزينه  - 24

  لا يقسم: نفي »: 1«گزينه 

  : نفي (اما نفي جنس نيست.) لا خوف»: 2«گزينه 

  لاتسبوا: نهي »: 4«گزينه 

  (پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ قواعد)



  (پورمهدي) (پايه دهم ـ درس ششم ـ قواعد)مجهول است. » ضُربِ: زده شد«ـ در آيه صورت سؤال فقط فعل » 2«گزينه  - 25


